
دربــاره‌ی قــرارداد صحبــت کنیم،بعــد از بــازی 
رفتــم رختکــن به آقــا رضــا گفتــم کــه تمایــل دارم برای 

امیدهــای اســتقلال بــازی کنــم نه تیــم جوانــان و یه وقــت پیش 
خودشــون نگن که این حالا حالاهــا می‌تونه تو جوانــان بازی کنه 
و این فرصت رو به یــه بازیکن رده امیــد بدیم،گفتم اگــه حقمه و 
توانش‌رو دارم می خوام بــرای امیدها بازی کنم. ســال بعد بهرام 
امیــری بهتریــن بازیکنــای امیدهــای تهــران رو آورد اســتقلال که 
اکثرشون هم کاپیتان تیم‌های خودشون بودن. کاپیتان ما شد 
رامین محرم نــژاد که واقعا شــخصیت جالب و منحصــر به فردی 
داشــت،کارهای عجیــب کــم نمی‌کرد،دفــاع فــوق العاده‌ایــی هم 
بود. تمام عشــق فوتبال‌ها اون تیم امید اســتقلال رو یادشــونه 
چــون اونقــدر خــوب بودیم کــه راحــت قهرمــان تهران 
و دوم کشــور شــدیم و این کــه 


